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  چكيده

ينش نموده و به بررسي تفصيلي مورد از مهم ترين  تقابل هاي ادعا شده ميان قرآن و علم را گز 16رساله حاضر 
گزاره هاي مزبور عبارتند از آفرينش شش روزه آسمان ها و زمين ، هفتگانه و طبقه طبقه بودن . آنها مي پردازد

آسمان ها ، امكان شكاف برداشتن آسمان ، امكان افتادن آسمان بر زمين ، حركت خورشيد در فلك ، غروب 
رجم شياطين واجنهّ با شهاب هاي آسماني ، ريزش تگرگ از كوههايي در  خورشيد در چشمه اي داغ يا گل آلود ،

آسمان ، مسطّح انگاشتن زمين ، ساكن انگاشتن زمين ، تقدم  خلقت زمين بر آسمانها، وجود زمين هاي هفت گانه، 
روج زوجيت همه موجودات، استقلال خلقت انسان از ديگر انواع، اختصاص جنسيت داني جنين به خداوند و خ

گزاره  4گزاره بعد به زمين و   4گزاره نخست به آسمان و اجرام آسماني، 8( ».مني از ميان كمر و استخوانهاي سينه
  . ) پاياني به موجودات زنده ارتباط مي يابند

مورد گزاره هايي از اين سنخ، برخي برآنند كه خداوند براي ابلاغ وجا انداختن پيام  خود از باورهاي علمي  در
هر چند كه پاره اي از اين باورها با واقعيت امر تطابق نداشته . عهود در نزد مخاطبان اوليه وحي بهره برده استم

از آسمان براي انسان كتابي فرو نفرستاده است، بلكه اين  اند كه اساساً خداوند آن شده بر برخي ديگر نيز. اند
 -ق برآمده و در اين راه به تجارب و آموزه هايي متعالي انسان بوده كه در زمين به جستجوي حقيقتي غايي و مطل

به باور اين قلم، منزّه دانستن قرآن از گزاره هاي كاذب وخلاف واقع ، پيامد  . دست يافته است -والبته خطاپذير
  .ددر نتيجه دو پيش فرض ياد شده در ترازوي قرآن باوران وزني ندارن. منطقي تصديق آن به عنوان كلام باري است

چرا كه خداوند در قرآن با ذات . فهم عرفي مخاطبان اوليه وحي گريزي نيست تلاش براي بازسازيبا اين همه از 
اگر خداوند با انسان سخن مي گويد، نمي تواند بيرون از تاريخ . خود نجوا نمي كند، بلكه با انسان سخن مي گويد

ست، بلكه ارتباط زباني در يك بافت تاريخي و در يك چرا كه هيچ زباني فرا تاريخي ني. بايستد و سخن بگويد
و فرايندي كاملاً  ارتباط زباني به معهودات ذهني مخاطب تكيه دارد. زمان ومكان معين قابل تعريف شدن است

بدينسان قرآن مبين از الفاظ وجملات خود، معاني يا مصاديقي را اراده نمي فرمايد كه امكان فهم . دوسويه است 
  . مخاطبان مستقيمش وجود نداشته باشدآن براي 

از ديگر سو ممكن است كه ملاحظه ظرف تاريخي نزول وپيشينه و زمينه آموزه هاي قرآن ، حلّ تقابل هاي مطرح 
برخي بر اين باورند كه هر گاه  علم قطعي با ظاهر آيه اي موافق نباشد، مي توان از . شده را با دشواري روبرو سازد

راقم اين سطور، بدون داوري در صحت يا سقم اين مبنا ، استفاده . و تأويل آن را معتبر شمرد ظاهر آن دست كشيد
  .از آن را در صورت ضرورت و براي برونشد از اشكال هاي مفروض ، متعين دانسته است



آن،  واقع خطاناپذيري قر تاثير پذيري قرآن ، رابطه دين وعلم، رابطه قرآن وعلم، شبهات قرآني، :واژگان كليدي

  نمايي قرآن ، تفسير علمي
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  كليات
  طرح كلّي رساله - 1

  :تعريف مسأله وتبيين موضوع-1- 1

پيراسته دانستن قرآن كريم از گزاره هاي كاذب وخلاف واقع پيامد بسيار طبيعي 

از اين رو در مقام تعريف هيچ گونه . تصديق آن به عنوان كلام باري است 

با اين وجود  .اي مسلمّ علم تجربي متصور نمي باشدناسازگاري ميان قرآن و داده ه

پاره اي از محقّقان مدعي آنند كه مجموعه اي از گزاره هاي معارض علم در قرآن 

كلام باري ،خواه به جهت مدارا با باورهاي مخاطبان اوليه وخواه به  ديده مي شود و

  .ه است تشگجهاتي ديگر به اين نوع گزاره ها ملبس 

شش روزه آسمانه وزمين ، هفتگانه وطبقه طبقه بودن آسمانها، امكان افتادن آفرينش 

آسمان بر زمين ، حركت خورشيد در فلك ، غروب خورشيد در چشمه اي داغ يا گل 

عيان آلود و رجم شياطين با شهاب هاي آسماني از جمله مصاديقي هستند كه مد

است كه با بازكاوي آيات تحقيق حاضر برآن . تعارض به آنها استناد مي جويند

مربوطه و عرضه مداليل آنها  به دانش تجربي ، ناتمام بودن دعاوي مدعيان تعارض 

يعني  _ " Science"در اين تحقيق علم در معنايي معادل . را مدلّل وآشكار سازد

چنانكه اهل فن  –به كار مي رود و مراد از دانش تجربي نيز   -صرف دانش تجربي

نستني هايي است كه مستند آنها بنا به فرض ، تجربه حسي تكرار پذير و دا –گفته اند 

  .در دسترس همگان مي باشد
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  :ضرورت تحقيق وهدف -1- 2

ادعاي تعارض قرآن وعلم ادعايي است كه اصالت ،قداست، خطاناپذيري و جاودانگي 

جامع ،  –در حد امكان  –از اين رو ارائه تحقيقي . قرآن را به چالش فرا مي خواند

  . امري ضروري ومفيد مي باشد بعميق و گره گشا در اين با

هدف اين تحقيق نيز ارائه تبييني مستدلّ و بيطرفانه در باب دعاوي ناسازگاري قرآن 

حتي الامكان با پايبندي به ظواهر آيات و عدم انحراف از چهارچوب  –. وعلم مي باشد

  -فهم عرفي مخاطبان اوليه

  :سي تحقيقسوال هاي اسا-1- 3

  دعاوي ناسازگاري قرآن وعلم به چه ميزان قابل پذيرش و تصديق مي باشند؟   -1

براي رفع ناسازگاري هاي ادعا شده در ميان قرآن وعلم، تا چه حد مي توان از   -2

نظير تأويلات بعيده ، نمادين وتمثيلي پنداشتن گزاره هاي در  - راهكارهايي خاص

  بهره جست؟ –ني غير قابل برداشت در عصر نزول ظاهر واقعي و حمل بر معا

  : فرضيه هاي تحقيق -1- 4

قرآن كريم بر وفق حقايق عالم تكوين سخن گفته و دعاوي ناسازگاري آن با علم -1

  .قابل پذيرش وتصديق نمي باشد

در تفسير آياتي كه دعوي ناسازگاري آنها با علم مطرح است ، حتي الامكان بايد -2

في مخاطبان اوليه وحي را مراعات نمود و استفاده از راهكارهايي چهارچوب فهم عر
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 نظير تأويلات بعيده ، نمادين وتمثيلي پنداشتن گزاره هاي در ظاهر واقعي و  –خاص

  . امري ناروا مي باشد -حمل بر معاني غير قابل برداشت در عصر نزول

  :پيشينه تحقيق-1- 5

شبهات و ردود حول « چهارم كتاب استاد محمد هادي معرفت در قسمتي از باب 

به بحث پيرامون ناسارگاري هاي ادعا شده ميان قرآن وعلم مي » القرآن الكريم

كه زير نظر  -» علوم مهر«و » دانش مهر «در منابع ديگر نيز نظير كتابهاي . پردازد

دكتر محمد علي رضايي اصفهاني تأليف شده اند و در بردارنده پرسشهاي قرآني 

  .جستارهايي از اين بحث قابل جستجو وملاحظه مي باشد - هستندجوانان 

همچنين منابعي كه پيرامون كم و كيف تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ وفضاي نزول 

« از محمد علي ايازي ، مقاله » قرآن و فرهنگ زمانه «همانند كتاب  –سخن گفته اند 

وحي در همزباني «مقاله از بهاء الدين خرمشاهي و » قرآن و بازتاب فرهنگ زمانه 

  .مي توانند در پيشينه اين تحقيق لحاظ شوند –از هدايت االله جليلي » بابشر 

  :تحقيق ي كاربردها -1- 6

اين تحقيق مي تواند در جهت مدلّل ساختن و شناساندن يكي از ابعاد و ويژگيهاي 

يد گامي موثر ومف) يعني عدم ناسازگاري آن با علم تجربي(برجسته قرآن كريم 

  .بردارد

  :جنبه جديد بودن و نوآوري طرح  -1- 7
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آثار پراكنده كارشده در اين زمينه به ايراداتي نظير حمل آيات به تأويلات بعيده ، 

خروج از چهارچوب فهم عرفي عصر نزول ، نشكافتن دعاوي علوم تجربي وباقي 

رف غرابت ، گذاردن آنها در هاله اي از ابهام واجمال ، خلاف علم شمردن آيات به ص

بويژه در فرهنگ وفضاي جاهليت و در ميان  –عدم توجه به پيشينه گزاره هاي قرآني 

 به گونه اي شايسته  بنابراين بازكاوي اين موضوع . دچار شده اند  -اهل كتاب  

 .كاري جديد ودر خور اعتنا به نظر مي رسد ،رساله دكتري

                                                                                      تبيين مباني نظري رساله                  - 2

 :مهم ترين مباني نظري اين رساله را مي توان در اصول ذيل خلاصه نمود 

 ناپذيري آن قرآن وخطااصالت آسماني – 2- 1

داللّه قرآن كريم متن مقدسي است كه خالق هستي بر خاتم رسولان ، محمد بن عب

 . در قرن هفتم ميلادي ، به زبان عربي و براي هدايت مردم . فرو فرستاده است )  ص(

ويژگي هاي در خور  -حتّي به اذعان  بسياري از ناباوران  -اين متن متين و مبين 

قرآن كريم از ادبياتي .  يادي دارد كه آن را از قالب يك متن عادي  به در آورده است

چينش واژه هايش به گونه اي است كه در عين مراعات . مي جويد بهرهشگفت و بديع 

  معنا در اوج خود، وزن و آهنگي استوار، روان و فارغ از هر گونه تصنّع و تكلّف  رخ 

مسير آيات قرآن، نرم و هموار و رودخانه وار به پيش مي رود ، واژه ها و . مي نمايد

بي آنكه در اين ميان كمبودي از جملات يكي پس از ديگري جاي خود را مي يابند، 

  . ناحيه لفظ يا معنا پديدار شود
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در تمام شش هزار و اندي آيه قرآن حتي يك مورد را هم نمي توان يافت كه قافيه 

تنگ آمده باشد و يا لفظي زائد به كار رفته باشد، در حالي كه در تمام اين آيات هم 

و هم جنبه معاني و مضامين )  بويژه وزن و چينش فخيم واژگان( جنبه ادبي سخن 

  . آن ، به شايسته ترين شكل مراعات شده است

گهگاه . هويداست كه زبردست ترين سخنوران هم فراز و فرود سخنشان بسيار است 

دچار كمبود واژه شده و به تصنع  و تكلفّ مي افتند و نمي توانند به سان قرآن ،  با 

م معناي مطلوب را در نهايت شفافيت تفهيم به كار بردن كمترين واژگان ممكن ، تما

   .نمايند

قرآن همواره از موضع بالا ، مطلق و مسلطّ بر همه هستي سخن مي گويد ، برمخاطب 

خود و وجدانش احاطه مي يابد و بي آن كه به گسست وناهمواري سخن دچار شود، 

  . از هدايتي به هدايت ديگر منتقل مي گردد

كم نبوده و نيستند افرادي . ت تاثير گذار و برانگيزنده استبدينسان قرآن متني به غاي

گويي كه آدمي . كه با شنيدن  صداي قرآن به سجده در افتاده و تسليم گشته اند

پاسخ تمام دغدغه ها، آرمان طلبي ها ، نيازها و اميال  عميق خود را در اين متن ، به 

  . زباني گويا و بي پرده ، هويدا مي بيند

ين قلم،  بارز ترين وجهي كه قرآن را از متون شاهكار بشري متمايز گردانده به باور ا

لهي آن را منعكس مي سازد، تأثير فراتر از وصفي است كه آن ، بر وجدان او منشأ 
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اين تأثير هنگامي عميق تر و جدي تر رخ مي نمايد كه پيام . وضمير آدمي مي نهد 

  .ه گردد وحي در قالب نغمه وصوتي هنرمندانه ارائ

افزون بر اين ، قرآن تهديدي جدي در پيش روي بشر مي گشايد و آن را به صد  

هشدار به زنده شدن پس از مرگ آدمي و در . تصوير تأثر بر انگيز ملموس مي سازد

افتادن وي در جهنمّي ابدي و چاره ناپذير، آموزه خشيت آفريني است كه مي تواند 

  .م ساخته و وي را به شنيدن پيام قرآن ناگزير سازدطبع سركش آدمي را نا آرام و را

خلاصه آنكه رساله حاضر ، بي هيچ شبهه و گفتگو ، قرآن را كلام الهي خطاناپذير  

مي شمارد و داده ها و نتايج تحقيقي خود را بر مبناي اين اصل، استوار ساخته و 

  .سامان مي بخشد

فهم عرفي  از بازسازيفق ظواهر حاصل آمده و برفهم قرآن  ضرورت  - 2-2

  اوليهمخاطبان 

اگر . با ذات خود نجوا نمي كند، بلكه با انسان سخن مي گويدمبين، خداوند قرآن  در

. خداوند با انسان سخن مي گويد، نمي تواند بيرون از تاريخ بايستد و سخن بگويد

در يك  چرا كه هيچ زباني فرا تاريخي نيست، بلكه ارتباط زباني در يك بافت تاريخي و

قرآن به همان زباني سخن مي گويد كه . زمان ومكان معين قابل تعريف شدن است

يعني  - .مخاطبان مستقيمش براي ايجاد ارتباط در ميان خود از آن استفاده مي كردند 

و معهودات ذهني مخاطبان يك سخن، قرائن  -.به شيوه گفتار عامه فهم زمان نزول
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ارتباط زباني فرايندي كاملاً بدينسان  .دمنفصل فهم آن سخن محسوب مي شون

 .و در فهم يك سخن نمي توان مخاطب آن را ناديده گرفت دوسويه است

مخاطب مستقيم قرآن ، انساني فرا تاريخي و ذهني نيست بلكه انساني  بدينسان

تاريخي و عيني است كه زمان ومكاني معين دارد و در آن زمان ومكان با زباني 

  .و تمدن اوست  ساخته ذهن او و برآمده از فرهنگسخن مي گويد كه 

سخن مي گويد و به  -كه مصنوعي بشري است –قرآن مبين نيز با همان ابزار زبان  

شايستگي و ظرافت، پيش زمينه هاي فرهنگي ومعهودات ذهني آن فضاي معين را در 

  . نظر مي گيرد 

رسوم ، شرايط ،  روابط و حتيّ ، سنتّ ها ، آداب ،  موقعيت ها« به گفته زبانشناسان 

 ، از ملاحظهفهم قرآن  از اين رودر فرايند 1» .خاطرات مي توانند  معاني را تغيير دهند

   .نيستگريزي آن اوليه فضاي حاكم بر ذهن مخاطبان  و بافت تاريخي

خداوند  -»وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه  ليبين لهم...«-ابراهيم 4به تصريح آيه 

يچ رسولي نفرستاده مگر به زبان قومش تا اراده الهي، به وضوح به ايشان تفهيم ه

آنها براي قوم رسول  مداليلباور به وجود آياتي در قرآن كريم كه  در نتيجه. گردد

، چندان باشند نامفهوم  بوده و در عصر حاضر به دليل پيشرفت علم، مفهوم گرديده

قرآن مبين از  اه راجح به باور اين قلم آن است كهو نظرگقابل دفاع  به نظر نمي رسد  

الفاظ وجملات خود، معاني يا مصاديقي را اراده نمي فرمايد كه امكان فهم آن براي 

                                                 
   30صفوي ، در آمدي بر معني  شناسي ، ص  - 1
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و در فهم آيات قرآن نمي توان به قرائني اتّكا  مخاطبان مستقيمش وجود نداشته باشد

  . نمود كه در ادوار متأخرّ حادث گشته اند

تعبير عرف عام، ( وفق عرف عام عرب مخاطب رسول خدا انگاشتن را بر  زبان قرآن

پيامدهايي دارد كه باورمندان بدين .) در مقابل عرف خاص گروهي از مردم است

  . نظرگاه ،علي الاصول بايد بدانها پايبند باشند

كه واژگان قرآن ، فاقد تعاريف به عنوان نمونه، نظرگاه مزبور چنين مي طلبد 

زبان عرفي را عامه مردم به دليل آن كه  .انگاشته شوندعلمي   اي دقيقومرزبندي ه

مين غرض مزبور نيازي به باريك أبراي رفع حاجات روزمره خود پديد آورده اند و ت

به كار  "ميانسال"واژه ، در زبان عرفي في المثل. انديشي ها و دقتّ هاي علمي ندارد

ي درشمول اين واژه  مي گنجد،  ي تا چه سنّبرده مي شود اما اينكه دقيقاً از چه سنّ

علي الاصول بايد واژه ها كه درآن علمي،  برخلاف زبان- .تحديد و تعريف نمي شود

  - .را تعريف و تحديد نمود

بر وفق عرف عام عرب عصر نزول، وابستگي الفاظ  زبان قرآنپيامد ديگر فهم 

ابستگي ممكن است شبهه  اين و. وتعابير قرآن به تصورات ذهني آن مردم است

.  مستتر بودن خطا در مفهوم عرفي  پاره اي از واژگان قرآن را به دنبال داشته باشد

به اقتضاء  تصورات خود از عالم خارج ، الفاظ را پديد آورده و  يزبانهر اهل  چرا كه

 بنابراين الفاظ يك زبان لزوماً انعكاس دهنده واقعيت هاي خارجي. به كار برده اند

. نيستند، بلكه صرفاً برداشت و ذهنيت اهل يك زبان را از عالم هستي  نشان مي دهند
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يكديگر متفاوت  از اين رو زبان هاي مختلف  از نظر نحوه  نشان دادن جهان خارج با

 از مخاطب قرآنتصور عرب  كه آيا رخ مي نمايد اين پرسش  بدينسان. جلوه مي كنند 

و آيا معنايابي ؟  بوده استمطابق با واقع  »نجم«يا  »سماء«،  »ارض« واژگاني چون

 معنا و تتر بودن خطا درسواژگان قرآن بر وفق ذهنيت مخاطبان آن ، منجر به م

  مفهوم آن واژگان نخواهد گشت؟ 

مردمان  باستان چنين مي پنداشتند كه زمين همچون «كه  تاريخ نويسان علم گفته اند

در نگاه عالمان  1»س بيكران شناور مي باشدح است و بر روي اقيانوقرصي مسطّ

آن خداي « مثلاً سورآبادي مي گويد  . مسلمان هم اين تصور را به كثرت مي بينيم 

  »2كه قادر بود  بر نگه داشتن زمين بر روي آب

بر (  3»علي البحار اسسها« در ترجمه عربي كتاب مقدس نيز درباره زمين  تعبير  

حال اگر فرضاً عرب مخاطب  قرآن هم  ،به كار رفته است )  درياها آن را  بنا نهاد

در قرآن ، چنين    "ارض "چنين تصوري از زمين  داشته باشد و از شنيدن واژه 

قرآن با استعمال  اين شبهه رخ نمي نمايد كهمفهومي  به ذهن وي متبادر گردد ، آيا 

  ننموده است ؟ي خطا همراهي وي در اين تلقّ ، به نوعي  با  "ارض "واژه 

                                                 
   243/ 1فرشاد، تاريخ علم در ايران ،  - 1
   3/2008سور آبادي ، تفسير ،  - 2
  24/2كتاب مقدس ، مزامير ،  - 3
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از مقاتل روايت شده است كه گفت ستارگان از «به همين سان درباره ستارگان، 

ن است  كه آكلبي بر « و يا درمورد آسمان ،   1»آسمان به مانند قنديلهايي آويخته اند 

آسمان ها بر روي زمين قرار دارد به گونه قبه اي كه كرانه هاي آن به زمين چسبيده 

نزد قدما تصور نمودن آسمان به صورت جسمي عظيم و جامد كه در  اصولاً  2».باشد

هوا معلقّ نگاه داشته  شده است ، به وفور رايج است و در فقرات بعدي اين تحقيق ، 

ما غافل نه ايم از حفظ اين «مي نويسد  ابوالفتوحفي المثل ( در جاي خود خواهد آمد 

  ) 3».اين خلايق نيفتد هفت آسمان معلق  كه نگاه مي داريم تا بر سر

اين است كه آيا استعمال اين الفاظ از سوي يك متكلمّ ، بر آن بار معنايي  پرسشحال 

 به نظر مي رسد كه مي توان بدين معهود در نزد مخاطبان هم دلالت مي نمايد يا نه؟

پرسش پاسخي منفي داد و مدلول الفاظ مزبور را تنها تصوري كليّ و اجمالي دانست 

  ) مه خصوصيات و جزئيات آن تصور در ذهن مخاطبان نه ه( 

اما پاسخ مثبت بدين سوال ، راه را براي پذيرفتن اين مبنا كه قرآن با گزاره هاي 

ناصواب علمي در نزد  مخاطبان  خود،  مماشات و مدارا نموده است  ، باز خواهد 

لا  "عارض آن با آيه ي ، به دليل راهيابي باطل به قرآن و تيهر چند چنين مبنا. نمود

  . ييد  اين قلم نمي باشدأمورد ت  )42/فصلت("من  خلفه  لايأتيه الباطل من بين يديه و

                                                 
   1/286-3مقدسي ، آفرينش و تاريخ ،   - 1
  1/280-3همان ،  - 2
  14/13ابوالفتوح ، روض الجنان ،   - 3
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الفاظي كه در فرهنگ عمومي مردم  معنا و مفهومي  « به عقيده پاره اي از صاحبنظران 

خرافي و باطل داشته است ، خداي متعال كه جز سخن حق نمي گويد آنها را در معاني 

مگر در مواردي كه آنها را از زبان  ديگران و . رافي و باطلشان استعمال نمي كندخ

   1» بدون صحه گذاشتن  بر آنها  به كار گيرد 

. اما  گفته فوق،  در باب پديده هايي چون آسمان و زمين و ستارگان كار ساز نيست

تاب ديني  نمي چون  اينها ، بهترين  و بزرگترين مصاديق خلقت الهي اند و در يك ك

از ديگر سو قرآن ملزم  به تصحيح  تصورات مردم از زمين . توان از آنها سخن نگفت

بدينسان تنها فرض قابل دفاع  آن است كه الفاظي  . و آسمان و ستارگان هم نيست 

. را دالّ بر تصوراتي كليّ و اجمالي بدانيم   "نجم "و  "سماء "،   "ارض "نظير 

كه ستارگان را چراغ هايي آويزان شده از آسمان  مي ديد و هم بدينسان هم مقاتل  

ستارگاني كه در آسمان چشمك مي زنند  و براي ما نور « مفسري مدرن كه مي داند 

خورشيدهايي هستند به مراتب بزرگتر از  ]چه بسا[مختصري مي فرستند هر كدام 

»  .چنين  كوچك مي بينيمولي چون  زياد از ما دور هستند ما آنها را اين . خورشيدما 
هر دو در داشتن تصوري اجمالي و كلّي از نجم مشتركند و نجم قرآن تنها به همان  2

  .تصوركلّي اشاره دارد نه به خصوصيات  و ويژگي هاي تفصيلي آن 

جواز عبور از ظواهر و فهم عرفي مخاطبان اوليه درفرض تصادم آن با -2- 3

   مسلّمات علمي
                                                 

   61رجبي ، روش تفسير قرآن ، ص  - 1
   99صمدي ، ستارگان ، زمين و زندگي ، ص  - 2
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 با سازي فهم عرفي مخاطبان اوليهزر حاصل آمده از بادر فرض تعارض ظواه 

  مسلّمات دانش تجربي جديد ، چه بايد كرد؟

بر آن شده اند كه مي توان بر پاره اي از محققان  اسلامي،  در پاسخ بدين پرسش

منافي اصالت  و را  علمي جديدتعارض قرآن با داده هاي  ظواهر آيات باقي ماند و

به عقيده ايشان بهره بردن از فرهنگ، ادبيات ، معلومات ، . دنشمروحياني بودن قرآن 

تاريخ و نوع معيشت  مخاطبان قرآن، براي ابلاغ  و جاانداختن  پيام  الهي امري 

ناهمخوان  قرآن با علم جديد  نيز صرفاً به ظاهر حكيمانه بوده است و گزاره هاي  

ق بخشيدن اوليه، در راه تحقّبازتاب بهره گيري قرآن از باورهاي ناصواب  مخاطبان 

  .به اهدافي هدايتي مي باشد

خداوند  صاحب قرآن به همان  گونه كه از قطعه يا « به تعبير بهاء الدين خرّمشاهي  

قطاعي از زبان  مردم عربستان  سده هفتم ميلادي يعني زباني بازمان و مكان وتاريخ 

ده برده است ، به همان گونه وجغرافياي معين و معلوم،  براي بيان وحي خود استفا

قطعه يا قطاعي هم از كلّ فرهنگ  آن عصر برگرفته است تا بر مبناي آن بتوان  

لذا اگر درقرآن  . نامتناهي  را در متناهي  بازگفت  و دريا را در بركه انعكاس داد

جالينوسي منعكس باشد ، نبايد انكار كرد و اگر  پيشرفت علم  ت بطلميوسي  يا طبأهي

، نبايد نتيجه گرفت كه احكامي از  ،جالينوسي را ابطال  كرد هيأت بطلميوسي و طب
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قرآن راابطال  كرده است  زيرا قرآن  فرهنگ  زمانه را بازتافته است نه لزوماً و 

   1» درهمه موارد حقايق ازلي و ابدي را 

  خطاهاي به عقيده مرحوم ابوالحسن شعراني نيز اين گونه مماشات و مدارا با باور 

يهود گويند خداوند روز هفتم استراحت  كرد « وي مي نويسد . از سوي قرآن رواست

در متعارف  ...  مماشات با اصطلاح آنهاست» ثم استوي علي العرش « و آيه كريمه 

   2» .مردم نظير اين مماشات  هست

ظاهراً مفسرما برتخت نشستن خداوند پس از آفرينش شش روزه را كنايه از 

ثم استوي «آيه  تراحت نمودن خداوند در روز هفتم فرض نموده است در حاليكهاس

، قابل تفسير است  و مي توان برتخت  همبدون حمل بر مدارا و مماشات » علي العرش

.  نشستن  را كنايه از در دست گرفتن زمام امور و پادشاهي نمودن بر كائنات دانست

گي دو خستگي و درمان)  (  38/ق (  "من لغوب  اوما مسن "به علاوه  قرآن،  با تعبير 

پس از بيان آفرينش شش روزه  ، عقيده يهود مبني بر استراحت )  به ما نرسيد 

اما به هر تقدير مبناي مرحوم شعراني و . خداوند در روز هفتم را ابطال  نموده است 

   .استناد وي به عرف اهل زبان در اين باب قابل تأمل به نظر مي رسد 

اين پيش فرض كه  قرآن از باب مدارا با باورهاي مخاطبان  اوليه به پاره اي از گزاره 

هاي خلاف  علم ملبس گشته است ، قرابت نزديكي دارد با اين نگاه كه بيانات به ظاهر 

علمي قرآن، در واقع بيانات علمي نيستند  و از آن ها مطابقت با جهان خارج را  نبايد 
                                                 

1 - 5/95 ،ناتخرمشاهي ، بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن كريم ، بي   
   2/1036قرآني ،  هاي راني ، پژوهشعش  - 2
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ثير أهنري اند كه از آن ها  ت –بيانات مزبور صرفاً بياناتي ادبي  بلكه. طلب  نمود

پاره اي از حكماي كهن  نيز استفاده از ابزاري غير  .گذاري وجداني طلب مي شود 

في المثل درباره افلاطون  . واقعي براي هدفي  واقعي و صحيح را مجاز دانسته اند 

راست باشد يا نباشد ، بلكه  آنچه بيان شده كه وي بدين توجهي نداشته كه يك دين 

از اين رو افلاطون  بر آن بود تا .  1درنظر او اهميت داشته، مفيد بودن  يك دين است

    2 .با جعل پاره اي از داستان  ها ، به ترويج  آموزه هاي اخلاقي بپردازد

افزون بر اين ممكن است در تقويت نظرگاه ياد شده گفته شود كه اساساً بر وفق 

و ) 4/ابراهيم: نك(آن ، پيامبران الهي همگي بر وفق لسان قوم خود سخن گفته اند قر

اگر متكلمّي بخواهد به لسان يك قوم . زبان هر قوم زاده مستقيم فرهنگ ايشان است 

سخن بگويد، ناگزير پاره اي از نمودهاي فرهنگي آن قوم كه در زبان ايشان متجلّي 

بدينسان گزاره هاي قرآني به ظاهر . د يافت است، در سخن وي نيز انعكاس خواه

ناهمخوان با علم جديد ، صرفاً مقتضاي سخن گفتن اين كتاب با زبان مخاطبان و 

چنانكه در ابتدايي . مدارايش با فرهنگي است كه زبان مخاطبان از آن برآمده است

ن ناگزير قرآ  –في المثل در كاربرد ضماير مذكرّ ومونث –ترين قواعد زبان عربي نيز 

كه بازتاب فرهنگ و نگاه اجتماعي اعراب به زندگي  –است بر وفق قواعد اين زبان 

يعني اگر ايشان ميان مونث و مذكرّ فرق نهاده اند ، فرق نهد و . سخن بگويد –است 

  .اگر ايشان فرق ننهاده اند ، فرق ننهد

                                                 
  448 صسارتون ، تاريخ علم ،:نك - 1
  همان - 2
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 اثرعميق و يك  اصلاحگر اجتماعي  براي برقراري ارتباط هويداست كه   همچنين

 گذاري دگر گون كننده ، مي بايد ذهنيت و فرهنگ مخاطبان  اوليه خود را با ظرافت و

 .دقتّ تمام ملاحظه ومراعات نمايد

 دو درصد هقرآن قصد دگر گون سازي حيات علمي بشر را نداشت از ديگر سو اساساً

كه بشر در نهاد چرا . كه نقش  تبيين و توضيح عالم خارج را به عهده گيرد  هآن نبود

و مي بايست  تدريجاً  بلند شود و در اين حوزه  خود  مجهز به ابزارهاي شناخت بود

به حيات   و معنا بخشي قرآن پيامي معنوي بود براي  جهت دهي. ها گام بردارد 

انسان ، ترسيم مبدا و معاد  او ، دگر گون سازي درون آدمي ، تعميق اخلاقيات  و 

  .وابط اجتماعيتاحدي هم تنظيم ر

در اين شرايط آيا نمي توان براي قرآن روا دانست كه اگر بالعرض، سخني از علم  

نه ( درميان آن ظاهر آمد، آن سخن را بر وفق باورهاي  مخاطبان خود تقرير نمايد؟ 

  ) بر وفق واقعيت عالم خارجي 

چگونگي   في المثل  قرآن در مقام كيهان شناسي  و معرفي فضا نيست و نمي خواهد

پيدايش كيهان را توضيح دهد اما از باب به تصوير كشيدن  قدرت الهي از خلقت 

حال كه از يكسو  مقصد قرآن وصف آسمان ها و . آسمان ها و زمين  سخن مي گويد

به وجود هفت آسمان  بر  - فرضاً  -نيست و از ديگر سو مخاطبان  تبيين علمي آنها

نمي تواند با اندكي تساهل، گزاره هفت آسمان  را فراز خود باور دارند، آيا قرآن  

امضاء نموده  و آموزه هاي خداشناسانه خود را بر مبناي آن  بنا كند؟ به تعبير  


